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 نویسد:تواند شرط باشد. ایشان مینویسند که حضور وقت نمیسپس با بیان مطلبی دقیق می مرحوم اصفهانی

و قد ذكرنا سابقا: أن الشرط إما متممّ لقابلية القابل، أو مصحّح لفاعلية الفاعل. و من البين أن دخول »

الخاصّ فاعل دون غيره، و كذا الوقت خارجا ليس من خصوصيات الشوق النفسانی؛ حتى يقال: هذا الشوق 

وجوده العلمی، فلا معنى لأن يكون دخول الوقت مصححّا لفاعلية الشوق، و كذا القوّة المنبثّة فی العضلات 

تامّة القابلية لا يكون دخول الوقت متمما لقابليتها. نعم يكون متمما لقابلية الفعل لتعلّق القدرة و الشوق 

 1«به.

 توضيح:

 قابلیت قابل است یا مصحّح فاعلیت فاعل.شرط یا متمّم  .1

 و حضور وقت در فاعلیت شوق تاثیری ندارد و لحاظ وقت هم تاثیری در فاعلیت شوق ندارد. .2

 چنین حضور وقت، تاثیری در قابلیت قوه موجود در عضلات ندارد.هم .3

شوق به آن شود( و لذا حضور وقت متمّم قابلیت فعل است )یعنی فعل در این فرض دارای مصلحت می .4

 تعلق میگیرد.

 گوئيم:ما می

کند )قوه عاقله( سپس شوق گوید برای اینکه آدمی کاری را انجام دهد ابتدا تصور میمرحوم اصفهانی می .1

کند )قوه عامله( و حضور شود )قوه باعثه = قوه شوقیه = اراده( و سپس عمل مییاید و شوق زیاد میمی

آورند دلیل می 2ده نیست ایشان برای اینکه حضور وقت شرط نیست وقت شرط برای پیدایش یا تاثیر ارا

یکی اینکه شرط باید در افق نفس باشد و حضور وقت در افق نفس نیست و دیگر اینکه حضور وقت نمی 

 تواند متمّم قابلیت قابل )حرکت عضلات( یا مصحّح فاعلیت فاعل باشد.

د، تاثیر در فاعلیت فاعل دارد، یعنی وقتی نفس به نظر می آید حضور وقت اگر مورد لحاظ قرار گیر .2

یابد ولذا لحاظ )وجود علمی( وقت تاثیر در کند، نسبت به آن شوق میموضوع را در وقت تصور می

 فاعلیت دارد. پس این که مرحوم  اصفهانی وجود علمی را هم منکر شده، تمام نیست.
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تواند شرط تاثیر اراده باشد اشاره کرد و می ت نمیسپس به سومین دلیل برای اینکه حضور وق مرحوم اصفهانی

 نویسد:

مضافا إلى أن الإرادة تفارق سائر الأسباب، فإنّ الأسباب الاخرى ربما يكون لوجودها مقام و لتأثيرها مقام »

وجودها، بخلاف الإرادة، فإنّ الميلل النفسلانی و الإشلراف عللى      ء دونآخر، فيتصور اشتراط تأثيرها بشی

معنى لا ينفكّ فيه ذات الميل عن كونه ميلا، و الميل النفسانی يوجب الميلل الببيعلی إللى الحركلة،      الفعل

فميله فی النفس لو لم يكن مميلا للببيعة نحو الحركة لا يعقل وجوده، كما أن ميلل الببيعلة علين هيهانهلا     

 بالقبض و البسط، فهيهان القوة العضلانية و عدم القبض و البسط غير معقول.

لتبلاين   -هذا إذا قلنا بأنّ تأثير الإرادة فی ميل الببيعة بنحو الاقتضاء و السببية، و أما إذا كان بنحو الإعداد

فللا محاللة يكلون دخلول      -هيهان القوة الهسمانية مع الصفة النفسانية، فيستحيل ترشّح أحدهما من الآخلر 

فی عرض الإرادة، و ملع علدم تعلدّد الههلة فلی      إما معدّا للإرادة، و هو المبلوب، أو معدّا  -مثلا -الوقت

 1.«الميل الببيعی يستحيل تعدّد المعدّ عرضا، أو كلاهما معدّ واحد، و الوجدان على خلافه

 توضيح:

اراده با بقیه سبب ها  و علّت ها فرق دارد چراکه در بقیه سبب ها ممکن است بگووییم سوبب یوج وجوود      .1

کند( پس ممکن است چیویی شورط   شود و بعد از مدتی تاثیر مییخارجی دارد و یج تاثیر )اول موجود م

 تاثیر باشد و نه شرط وجود.

 اش ندارد.ولی اراده، وجودی قبل از تاثیرگذاری .2

گوییم معود ایون حرکوت    گوییم اراده سبب حرکت عضلات )میل طببیعی( است و یا میتوجه شود که یا می .3

 است.

اگر سبب است: اراده عبارت است از میل نفسانی و اشراف فعل و در معنای چنین چییی، میل بوودن یعنوی    .4

تاثیر گذاشتن وجود دارد. پس اراده وجودش عین تاثیرش است و لذا باید میل طبیعی )حرکوات عضولات(   

 را در پی داشته باشد.

تواند علّت حرکت عضلانی باشد(: در ایون  میو اگر معد است )به اینکه بگوییم اراده صفت نفسانی است و ن .5

آورد )پس قبول از آن اراده نیسوت( کوه    صورت حضور وقت یا معد برای اراده است یعنی اراده را پدید می
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 این مطلوب است یا معد برای حرکت عضلات است. ]که همین مراد است[ در این صورت:

عد دیگر است )و حرکت عضولات دو مُعود دارد(   یا می گویید: اراده یج مُعد است و حضور وقت هم یج مُ .6

 که می گوییم حرکت عضلات یج جهت دارد و دو مُعد لازم ندارد ]ما می گوییم: این سخن کامل نیست[

 یا می گویند اراده و حضور وقت روی هم مُعد هستند که این خلاف وجدان است. .4

 سپس نتیجه میگیرد:مرحوم اصفهانی 

المتعلّق بأمر استقبالی ليس عين الإرادة الباعثة للقوة المنبثّة فی العضلات نحو فاتضّح: أنّ مهرّد الشوق »

تحريكها، و مما يشهد له أنّ الشوق المتقدّم ربما يتعلّق بأمر كلیّ كما هو كذلك غالبا، مع أنه غير قابل 

لبعض الأفراد  ففعليتهلتحريك العضلات نحو المراد؛ بداهة استواء نسبته إلى الأفراد المتصوّرة لهذا الكلی، 

 1«تخصيص بلا مخصّص، و هو محال.

 توضيح:

 پس شوق نسبت به امر استقبالی، اراده نسبت به آن نیست. .1

شاهد آن هم اینکه گاه شوق به یج کلی تعلق گرفته است ولی حرکت عضلات به سمت یوج فورد خواص     .2

 ت(است. )و شوق به سمت افراد متعدد ممکن نیست چون تخصیص بلا مخصص اس
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